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عجیــب،  مصداق یابــی  یــک  در  البتــه  »عصرمــا« 
جریان هایــی چون انصــار حزب اللــه را مصداق »چپ 
جدید« معرفی می کرد که اصولًا نمی توان آنها را نیروی 
سیاسی تلقی کرد )چنان که بعدها نظریه پردازانی چون 
علیرضــا علوی تبار از آنان با عنوان »راســت رادیکال« 
یاد کردند و هویت آن را نه سیاسی که نظامی-امنیتی 
دانســتند(. مصــداق واقعــی »چپ جدیــد«، همین 
تک چهره هــای برآمده از جناح راســت بودنــد که در 
مقام تعارض و مواجهه با دولت هاشمی، پای در مسیر 
چپ روی گذاشته بودند.  برخلاف راست سنتی و نیز 
انصار حزب الله و کیهان که آن سال ها بیشتر دغدغه 
حجــاب یا فلان فیلم و کتاب را در ســر داشــتند؛ این 
طیف، محور تعارض خود با دولت هاشمی را در اقتصاد 
می دیــد و مدعی بــود در پیش گرفتن سیاســت های 
لیبرال، مغایر با آرمان هایی اســت که در دوران انقلاب 
و جنــگ بــر اقتصاد ایــران حاکم بود.  پیونــد خوردن 
بــا اقتصــاد بــازار آزاد و در پیش گرفتن سیاســت های 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، محور اصلی 
هشدارها و انتقادهای این »چپ جدید« بود که البته در 
این مسیر، »چپ قدیم« )خط امام( هم با آن هم مسیر 
بــود. در مصاحبــه ســال 1396 با خبرگــزاری فارس، 
توکلــی از همگرایــی روزنامه های »رســالت« )که خود 
مدیرمســئول آن بود( و »ســلام« علیه سیاست های 
اقتصــادی دولــت هاشــمی می گوید و حتــی مدعی 
می شــود عامل اصلی بازداشت عباس عبدی در سال 
1371 ناراحتی هاشمی از خودش )توکلی( بابت ارائه 
اسناد بدهی خارجی 43 میلیارد دلاری به مقام رهبری 
بــوده اســت: »آقای هاشــمی از این موضــوع گله مند 
بودند و من هم چون آدم ســابقه دار، وزیر و وکیل بودم 
و روزنامه رســالت نیز توســط آدم های بزرگ یعنی 7 تا 
10 وزیــر، نماینده مجلس و مقامات کشــور تاســیس  
شده بود نمی توانستند چیزی بگویند اما آقای عباس 
عبدی را در خیابان دستگیر کردند... وزارت اطلاعات 
که نمی توانست من را بگیرد«. فارغ از اینکه بازداشت 
عبدی ارتباطی با اقدامات توکلی داشــت یا نه؛ اما این، 
یــک واقعیت بود کــه در اوایل دهــه 1370 دو جریان 
»چپ جدیــد« و »چــپ قدیم« در نقد سیاســت های 
اقتصادی هاشمی اشتراک داشتند.  توکلی از این نظر، 
حتی با راست ســنتی هم مرزبندی می کند و یکی از 
دلایل شکست ناطق نوری برابر خاتمی در سال 1376 
را خودداری او از نقد هاشمی می داند: »هم  رایی که من 
)در ســال 1372( آوردم و هم رای آقای خاتمی در واقع 
»نه« به هاشــمی بــود. من در انتخابات بــه آقای ناطق 
توصیه کردم »اگر انتقادی به هاشمی دارید، آن را مطرح 
کنید« اما ایشــان بر عکســش را انجام داد، به او گفتم 
مردم با هاشــمی مخالف اند و به شما رای نمی دهند و 
ایشان گفت من با هاشمی هستم و کار را خراب کرد«. 
توصیه توکلی را ناطق نوری در 1376 نپذیرفت؛ اما در 
سال 1384 چهره ای به مقابله با هاشمی آمده بود که 
در حمله به او، هیچ آداب و ترتیبی نمی جســت. آنچه 
محمــود احمدی نژاد با هاشــمی در انتخابــات 1384 
و به شــکلی دیگــر در 1388 کــرد؛ تــداوم منطقی و 
طبیعی مســیری بود که توکلی در 1372 گشوده بود 
و در 1376 ناطق نــوری را به تــداوم آن فرا خوانده بود. 
ناطق اما رهرو چنین بیراهه ای نبود.  او راستی سنتی 
و اصیل بود که همچون دیگر محافظه کاران، اگر نگرانی 
و دغدغه ای هم داشــت، از رونــد تحولات اجتماعی و 
تغییر هنجارها و ارزش هــا و نگرش هایی بود که پس از 
جنــگ به تدریج ظهور و بروز یافت و بــا دوم خرداد، در 
سطح سیاسی تولد خود را اعلام کرد. احمدی نژاد اما، 
فرزند واقعــی »چپ جدید« بود. او البتــه، آن وزانت و 
صداقت و اخلاق امثال توکلی را هم در مواجهه با رقیب 
و مخالف نداشــت. پرده ها را می دریــد و برای پیروزی، 
هر قیمتی را می پرداخــت. توکلی و افروغ و مطهری و 
دیگر اصولگرایان اصیل مجلس هفتم در همان ابتدای 
کار احمدی نژاد، او را شناختند و حتی در مسیر تعیین 
کابینه در برابر برخی گزینه های او ایستادند و بعدها تا 
پایان دوران دو دولت او، منتقد جدی او ماندند. اما غول 
از شیشه به در آمده بود. همچون ناترازی های امروز که 
دست کم بخشی از آن، میراث تثبیت قیمت های توکلی 
اســت؛ احمدی نژاد نیز خروجی نهایــی راهی بود که 
»چپ جدید« می رفت و توکلی، خواســته یا ناخواسته 
فضل تقدم در همان راهی را داشــت که احمدی نژاد تا 

آخر آن را رفت...
 *نقــل قول هــا برگرفتــه از مصاحبــه احمــد توکلی با 

خبرگزاری فارس در بهمن ماه 1396 است.

ادامه یادداشت سردبیر

سیاستمداران

صدای مردم شنیده شود
محمدعلی پورمختار، نماینده ادوار مجلس با اشــاره به 
اهمیت حفظ انســجام ملی، افزود: »نظام به مشکلات 
و خواســته های مردم توجه کرده و صدای آنها را بشنود. 
مردم از مشکلات اقتصادی، تبعیض ها و فسادها ناراحت 
هستند. با وجود مشکلات اقتصادی، طبقه ای از شرایط 
کشــور سوء اســتفاده کرده و برای خود ثروت هنگفتی 
فراهم کرده اند. مــردم وقتی این افراد را می بینند دچار 
ناامیدی شــده و اینگونه بین مردم و نظام فاصله ایجاد 
می شــود. با وجود تاکید رهبر انقلاب بر مبارزه با فساد، 
اما مفسدین حتی بین گروه های سیاسی هم رخنه کرده 

و ثروت زیادی به دست آورده اند.«
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح طلب و مدیرمسئول روزنامه 
هم میهن معتقد اســت آنچه که احمد توکلی در ســال های حیات انجام 
داده، براساس همان دیدگاهی بود که او پیش از انقلاب داشت و بر همان 
دیــدگاه پایدار مانده بود. او، توکلی را فــردی می داند که اهل حقه بازی و 
ریا نبود و بر همین اســاس در دیده بان شــفافیت و عدالت در دهه اخیر 

مشغول به فعالیت بود. 

Ó  سابقه آشنایی شما با مرحوم توکلی مربوط به چه زمانی است و ایشان
چگونه شخصیتی داشتند؟ 

من با آقای توکلی، پیش از انقلاب و از دوران زندان؛ هم در زندان قصر و هم بیشتر 
در زندان اوین، در سال های 54 و 55 آشنا شدم. ایشان از فعالین سیاسی آن دوران 
و با چند نفر دیگر هم پرونده بودند. خیلی مقید به مســائل شرعی بود و مسائل 
عبادی خیلی برایش اهمیت داشت و حتی می توان گفت در این زمینه ها وسواس 
داشت. بیشتر حالت های عرفانی و اخلاقی خاص خودش را داشت. خیلی اهل 
ورزش بود. در زندان برای خودش یک نوع ریاضت کشی را تعریف کرده بود و اهل 
ذکر بود. در زندان خیلی هم فعالیت سیاسی انجام نمی داد. با حساسیت هایی 
کــه در زندان اوین وجود داشــت، خیلی افراد بودند که خیلی فعالیت سیاســی 
نمی کردند و به قول بچه های آن موقع، خیلی راحت زندان می کشید. خصیصه 
شاخص ایشان را هم در زندان، می توانم مقید بودنش بر مسائل شرعی بدانم. از 
نظر اخلاقی هم تقریباً با تمام بچه های زندان سلام و علیک داشت اما خیلی با 
بچه ها قاطی نبود. به لحاظ اخلاقی حالت خاص خودش را داشت. با بچه های 
زندان هم که اهل مطالعه بودند کار می کرد. بعد از انقلاب هم ایشان مدت زیادی 
در دولت مهندس موسوی وزیر کار بود، آن موقع ما در استانداری اصفهان بودیم 
و با ایشــان ارتباطی داشتیم که ارتباط خوبی هم بود. خیلی اعتقاد به کمک به 

کارگران و مستضعفین داشت.  در دولت مهندس موسوی، هر دو گرایش چپ و 
راست حضور داشتند. ایشان، مرحوم عسگراولادی، مرحوم پرورش و تاحدودی 
آقای مرتضی نبوی، جناح راست حساب می شدند که جناح راست هم طیف های 
مختلفی داشت. ایشان جزء جناح راست حساب می شد ولی در عین حال، جزو 
نیروهایی بود طرفدار کارگران و قشر ضعیف به حساب می آمد و با مجموعه ای که 
جناح بازار تلقی می شدند، فاصله هایی را داشت. آقای مهندس موسوی آن موقع 
خیلی به ایشــان علاقه مند بود و ایشان را در هیئت دولت قبول داشت اما بعد از 

هیئت دولت رفت و نماینده مجلس شد. 
Ó  یکــی از موضوعات مهمی کــه در مجلس هفتم مطرح

شــد و احمد توکلی از سردمداران آن بود، بحث تثبیت 
قیمت ها بود. پیگیری این موضوع از ســوی ایشــان، 
چقدر در روند کار کشــور در واخر دولت ســیدمحمد 

خاتمی تاثیرگذار بود؟ 
ایشان براساس گرایش تقویت قشر ضعیف و کارگران که 

داشــت، جزو افرادی بود کــه در رابطه با دولت 
آقای هاشمی، سیاست تعدیل را کلًا قبول 

نداشــت و طرفدار نوعی حمایت مستقیم 
از طبقات پایین جامعه بود. به همین علت 
با سیاســت تعدیل که با آن می خواستند 
نــرخ بازار و نرخ کمتر یارانه بگیر را تقویت 
کنند، مخالف جدی بود. ایشان با اینکه 
همــه جناح راســت، آقای هاشــمی را از 

خودشــان می دانســتند و شعارشان این 
بود که مخالف هاشــمی،... دشمن پیغمبر 

است؛ اما در مقابل سیاست های دولت اول آقای هاشمی به شدت جبهه داشت 
و حتی در دور دوم، مقابل ایشان کاندیدا شد و حدود 4میلیون رای آورد. آن بحث 
تثبیت قیمت ها هم ادامه همان نقطه نظرات اقتصادی بود که اینها از آن حمایت 
می کردند. این هم جالب است که جناح بازار و راست سنتی، ضمن اینکه تقویت 
بــازار را در دولت مهندس موســوی طالب بودند، ولی در دولت آقای هاشــمی و 
مخصوصاً در اواخر دولت اول ایشان، مجموعه اینها مقابل آقای هاشمی و خیلی 
از سیاست های تعدیل، مخالفت می کردند. آقای توکلی هم خیلی در این فاز بود، 
البته ایشــان خیلی تندتر از دیگران بود و با سیاست های آقای هاشمی، مخالف 

بود. مناظره ها و صحبت های آن موقع ایشان هم که موجود است.
Ó  یکی از اقداماتی که در دهه اخیر توســط مرحوم توکلی آغاز شد، ایجاد

مجموعه ای به نام دیده بان شفافیت و عدالت بود. عملکرد این مجموعه 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

آقای توکلی، یکی از مشــخصه هایی که قبل از انقلاب هم داشــت، این بود که 
اهل حقه بازی و رنگ عوض کردن نبود. ایشــان همان دیدگاه مبتنی بر حمایت 
از قشــر محروم و کارگران که در زمان دولت مهندس موســوی داشت را تا آخر بر 
همان دیدگاه بود. بعداً هم که در جامعه بحث های فساد و رانت خواری از دولت 
احمدی نژاد به بعد رایج تر شد، مخالفتش با این مباحث هم در همین راستا 
بود. دیده بان شفافیت را هم به همین علت ایشان راه اندازی کرد و در واقع 
از دولت احمدی نژاد به بعد دنبال چنین سازوکاری رفت. اینکه چقدر موفق 
بود را خیلی دنبال نکردم. ولی تمام اینها مجموعه دیدگاه های اقتصادی 
بود که ایشــان به صورت خاص داشــت و در جنبه های سیاسی هم اینها را 
هدایت می کرد. ضمن اینکه ایشان به لحاظ تعلقی که به جناح 
راست سنتی داشت، جزء مدافعان آقای احمدی نژاد در 
اوایل محسوب می شد اما بعداً نسبت به جریاناتی که در 
دولت ایشان بود، موضع های تندی گرفت. در دولت 
آقــای روحانی هم همین بحث دیده بان شــفافیت 
را دنبال کرد. در دولت آقای رئیســی، شــاید از نظر 
سیاسی دیدگاه ها را قبول داشت ولی به لحاظ فساد 
و رانت خواری و گرفتاری هایی هم که در دولت مانند 
چای دبش ایجاد شد، به مسائل واکنش نشان می داد 

و آن نامه ها از سوی دیده بان نوشته می شد.

روایت غلامحسین کرباسچی از احمد توکلی: 

علی مطهری نماینده ادوار مجلس: 

اهل حقه بازی و رنگ عوض کردن نبود

تفکر توکلی در موضوع آزادی بیان مانند اصلاح طلبان بود 
علی مطهری، نماینــده ادوار مجلس که ســابقه 2دوره همــکاری با احمد 
توکلی را دارد، در گفت وگویی که با هم میهن داشــت، او را فردی خطاب کرد 
که روحیه عدالت طلبی داشــت که حساســیت زیادی در مسئله عدالت از 
خود نشــان داده بود. مطهری می گوید که توکلی در ســال هایی که همکار 
بودند، در موضوع آزدی بیان تفکری شبیه به اصلاح طلبان داشت و مخالف 

بازداشت و زندانی شدن منتقدان صرفاً به علت انتقاد بوده است. 

Ó  شما تجربه همکاری با مرحوم توکلی را در مجلس دارید. ایشان 
چه شخصیتی داشــتند و مهم ترین ویژگی که در آن سال ها 

داشت، چه بود؟ 
ما در دوره های هشتم و نهم در مجلس با هم همکار بودیم. من 
دوره هشتم که وارد مجلس شدم، دیدم که صندلی ام کنار ایشان 

است. مرحوم توکلی روحیه عدالت طلبی بسیار روشنی 
داشت و روی مسئله عدالت خیلی حساس بود. 

روی اجــرای قانون تاکید ویژه داشــت و حتی 
در زمینه اداره جلســه مجلس هم، ایشــان 
بارها تذکر می داد که اینجا آیین نامه داخلی 
مجلس رعایت نشــده اســت. بــه هر حال، 
نماینده موثــری در مجلس بــود که تجربه 
بیشــتری هم از ما در نمایندگی داشــت. به 

در رشته مهندسی برق با گرایش الکترونیک در دانشگاه شیراز تحصیل می کرد، 
امــا به دلیــل ارتباط با گروه هــای مخالف رژیم پهلوی، در ســال دوم تحصیل 
بازداشت شد و مدتی را در زندان گذراند. پس از آزادی در جریان انقلاب، مانند 
بسیاری از فعالان سیاسی آن دوران، مسیر زندگی اش به سوی مسئولیت های 
دولتی و نقش آفرینی در عرصه سیاســت تغییر کرد. او مدتی وزیر کار در دولت 
اول آقای میرحسین موسوی بود و در چندین دوره نیز به عنوان نماینده مردم 
در مجلس شــورای اسلامی فعالیت داشــت. در دهه ۱۳۸۰ به عنوان یکی از 
چهره های شاخص جریان اصولگرا شناخته می شد و از جمله سیاستمدارانی 
بود که صراحت، پافشــاری بر اصول، و نقدهــای تند و تیز را در عرصه عمومی 
دنبال می کرد. با این حال، با چهره هایی چون آقای هاشمی رفسنجانی و آقای 
خاتمی میانه ای نداشــت و همواره منتقد جدی دیدگاه های آنان بود. از منظر 
شخصی، ارتباط من با مرحوم توکلی در سطحی فراتر از آشنایی سیاسی بود. 
از زمانی که دختر بزرگم با پســر ایشان ازدواج کرد، برای حدود ده سال بخشی 
از خانواده ایشــان محسوب می شدم. در طی آن دوران رفت وآمد، رفتار و منش 
ایشان را از نزدیک دیدم و همواره ایشان را اسوه ای از پاکی، صداقت و خلوص 
دیدم. من صادقانه شــهادت می دهم که هیــچ گاه کوچک ترین امتیاز دولتی 
یا رانت اقتصادی در زندگی ایشــان و خانواده شــان وارد نشد. او حتی یک گام 
هــم برای آن برنداشــت که فرزندان یا نزدیکانش به مقامی برســند یا از قدرت 
بهره برداری شخصی کنند. این خصوصیت در سطح مسئولان بلندپایه کشور 
بسیار نادر و کم نظیر است. اگرچه در مورد عملکرد ایشان در اوایل دهه ۶۰، و 
نقش احتمالی در مجازات ها و اعدام های مرتبط با مجاهدین خلق، گفته هایی 

اتفاقاتی که در کشور می افتاد توجه داشت و به موقع هشدار می داد. ضمن اینکه 
جزء اصولگرایان حساب می شد اما آن تعصب گروهی را نداشت. در موضوع آزادی 
بیان، مقداری شبیه اصلاح طلبان فکر می کرد، معتقد به آزادی بیان بود و به راحتی 
آنجا که لازم بود انتقاداتش را انجام می داد و با کســی هم رودربایستی نداشت. به 

صورت کلی بخواهم بگویم، ایشان نمونه یک نماینده موثر بود.
Ó  ،یکی از ماجراهایی که شــما در دوره های هشــتم و نهم مجلس داشتید 

پیرامون درگیری های مجلس با محمود احمدی نژاد بود. مرحوم توکلی در آن 
ماجراها چه نقشی ایفا می کرد و چه نظری داشت؟ 

یادم می آید ســال ۸7، در آن داستان استیضاح آقای کردان که من شروع 
کردم، ایشان هرچند جزء استیضاح کنندگان نبود اما موافق استیضاح بود و 
حمایت می کرد و اطلاعات خوبی را در اختیار ما قرار می داد. ایشان مخالف 
رویه آقای احمدی نژاد بود، اینکه آقای احمدی نژاد به صراحت می گفت فلان 
قانون را اجرا نمی کنم یا می گفت قانونی را اجرا می کنم که خودم تشخیص 
دهم منطبق بر قانون اساسی یا خیر، از جمله مواردی بود که مرحوم 
توکلــی مخالف آن بــود و مــا را در مخالفت همراهــی می کرد. در 
مسئله ســوال از رئیس جمهور هم من پرچمدار آن بودم، ایشان 
آن را امضا کرد و تا پایان هم ایســتاد. در موضوع استیضاح آقای 
شیخ الاســلامی، وزیــر کار هم که به علت بــه کارگیری آقای 
مرتضــوی در جریان بــود، من با آقای توکلــی حرف زدم و 
ایشان را قانع کردم که پای برگه استیضاح را امضا کند. 

وجود دارد، اما من هرگز مستقیماً درباره این موضوع با او گفت وگو نکردم. با این 
حال، باید در نظر داشت که فضای آن سال ها بسیار ملتهب و خشونت بار بود. 
ســازمان مجاهدین دســت به ترور، بمب گذاری و اقدامات مسلحانه زده بود و 
متقابلًا نظام سیاسی نوپا نیز با خشونت پاسخ می داد. تحلیل این مقطع نیازمند 
بررسی جامع تری از زمینه ها و شرایط آن دوره است. پس از انقلاب، دکتر توکلی 
مسیر علمی خود را نیز ادامه داد. او که دیگر به رشته مهندسی بازنگشته بود، 
در رشته اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی تحصیل کرد و سپس در اوایل دهه 
۱۳7۰ برای ادامه تحصیل بورسیه شد و به انگلستان رفت. در دانشگاه ناتینگهام 
دکترای اقتصاد گرفت و پس از بازگشت به کشور، نقش های متعددی در عرصه 
علمی، سیاسی و رســانه ای ایفا کرد. از جمله مدتی به عنوان سردبیر روزنامه 
»رسالت« فعالیت می کرد که مدیرمسئول آن مرحوم آذری قمی بود. او همچنین 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و در سال های پایانی عمر خود، نهادی 
مردم نهاد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تأسیس کرد. این سازمان در افشای 
برخی پرونده های مفاســد اقتصادی نقش مؤثری داشــت. اگر کوچک ترین 
شــائبه ای در مورد ســلامت مالی یا اخلاقی ایشــان وجود داشــت، مخالفان 
بی درنگ آن را دستاویز حمله قرار می دادند، اما چنین چیزی هرگز پیش نیامد. 
این خود گویای سلامت سبک زندگی و پرهیز او از آلودگی های مرسوم قدرت 
است. درگذشت یکی از فرزندان مرحوم توکلی حدود ده سال پیش نیز مصیبتی 
بــزرگ برای این خانواده بود. می دانم که او عمیقاً از این اتفاق آســیب دید و تا 
پایان عمر درگیر رنج ناشــی از این فقدان ماند. در کنار ایشان، همسرشان نیز 
شخصیتی برجسته و همراهی کم نظیر بودند که بخش عمده ای از بار زندگی 

ایشان هم با همراهی برخی دیگر از نماینده ها برگه را امضا کرد و امضایش را پس 
نگرفت. در جلسه استیضاح هم که یادتان هست آقای احمدی نژاد آمد و آن ویدئو را 
علیه آقای لاریجانی پخش کرد، چون آقای احمدی نژاد روی توهمات خودش فکر 
می کرد کار آقای لاریجانی است. به هر حال در سال هایی که من با آقای توکلی در 
مجلس کار می کردم، در آن جاهایی که باید حضور می داشت، همکاری می کرد. 
در جاهایی هم که احساس خطر می کرد، به دیگران هشدار می داد. موضوع ستار 
بهشتی هم، برای اولین بار ایشــان در نطق خود موضوع را در مجلس مطرح کرد 
که بعد از آن من ماجرا را پیگیری کردم و سوال از وزیر کشور رامطرح کردیم. او را به 
صحن مجلس آوردیم و وادارش کردیم که در این مورد جواب بدهد. هرچند فضای 
مجلس، اصول گرا بود و با این مسائل همراهی نمی کرد، اما تعداد زیادی با آن سوال 
همراهی کردند. بعد از آن هم که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند و در آنجا 

هم همان دقت هایی که در مجلس داشتند را داشتند. 
Ó  درباره اتفاقات انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و به خصوص بعد از آن 

درباره موضوع حصر آیا نکته ای را می گفتند؟ 
آنطور که یادم می آید، راجع به ادامه حصر، ایشان چندان موافق نبود ولی مانند 
من به صورت علنی اظهارنظر نمی کرد. در این موضوع مقداری ملاحظه داشــت 
امــا با توجه به اینکه معتقد به گفت وگو و آزادی بیان بود، این روش ها که منتقدان 
را به صرف یک انتقاد و به بهانه تشــویش اذهان عمومی بازداشت و زندان کنند را 
نمی پسندید. یعنی یک تیپی بود که با اینکه اصول گرا بود، اما در مورد آزادی بیان 

آدم آزادی خواه و طرفدار آزادی بیان بود. 

را بر دوش کشــیدند. شایسته اســت از این بانوی فداکار نیز یاد شود. یکی از 
صحنه هایی که هیچ گاه فراموش نمی کنم، مربوط به سال گذشته است؛ زمانی 
که به دلایل سیاســی به زندان اوین افتادم. با وجود تفاوت های عمیق فکری و 
سیاســی، مرحوم توکلی تمام تلاش خود را برای دریافت معافیت پزشکی من 
انجام داد و با مســئولان متعدد تماس گرفت. باورم نمی شد که تا این اندازه در 

حق من احساس مسئولیت و محبت داشته باشد.
از مصیبت هــای سیاســی زندگی دکتر توکلــی، قطعاً می توان بــه دوران 
ریاســت جمهوری آقــای احمدی نــژاد اشــاره کرد. با آنکه ایشــان در دســته 
اصولگرایان تعریف می شد، اما دیدگاه های علمی و آکادمیکش در حوزه اقتصاد 
با رویکردهای آن دولت تضاد شدیدی داشت. به چشم خود دیدم که چطور از 
سیاست های اقتصادی آن دوران رنج می برد و بارها ناراحتی و ناامیدی اش را از 

آینده کشور ابراز می کرد. او به معنای واقعی در آن سال ها »خُرد شد.«
اگر بخواهم جمع بندی کنم، باید بگویم احمد توکلی، با همه تفاوت ها 
و نقدهایــی که ممکن اســت بــه مواضعش وارد باشــد، یکــی از معدود 
سیاستمداران ایرانی بود که زندگی اش به اصولی پایبند ماند: پاکدستی، 
صداقت، فروتنی و مسئولیت پذیری. در دورانی که شفافیت، سلامت مالی 
و اعتماد عمومی به مســئولان موضوعی مهم و حساس است، زندگی او 
می تواند همچنان الگویی کمیاب و تأمل برانگیز باشــد. درگذشت ایشان 
ضایعه  ای از فقدان یک انســان پاکدســت اســت که در سراسر عمر خود 
برای داشــتن یک زندگی سالم تلاش کرد و اجازه نداد ذره ای رانت، فساد 

و لابی گری به زندگی خانوادگی وی نفوذ کند. 


